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  ۴۹۶خارج فقه نکاح ـ جلسه درس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

م يتقس يبخش نکاح را به چهار بخش اصل عيشراف يکتاب شر در ديکه ملاحظه فرمود يطور  مرحوم محقق همان

احق بخش چهارم هم مربوط به احکام و لو ،بعد نکاح عبد و أمه ،بعد نکاح منقطع، دائمبخش اول درباره نکاح  :کرد

بحث اصل مهر که آيا مهر جزء نکاح : گانه فرعي است هاي پنج اين بخش چهارم داراي بخش ١.بحث نکاح است

بعد  ،بخش بعدي درباره فسخ عقد نکاح با تدليس يا عيب است ،کدام؟ اين گذشت است يا شرط نکاح است يا هيچ

ولاد و همچنين بخش پاياني درباره ره أبعد دربا ،است آنبعد درباره تقسيم و نشوز و امثال  ،درباره احکام مهر است

  .نفقه

ر و ساي جواهرروايات متعددي را مرحوم صاحب  ،در اين بخش تقسيم که زن و شوهر چه حقي دارند

اينها از آن کاملاً استفاده  ،مطرح کردند که عظمت مرد و لزوم خضوع زن در برابر مرد) رضوان االله عليهم(فقها

لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر و لو صلح لأمرت «نقل کرد که  جواهرروايت را مرحوم صاحب شود که حتي اين  مي

شود که زن فضيلتي همتاي ممکن است استفاده  از اين تعبيرات گاهي ٢.»المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها

فصل بحث کرد که هر فصلي زير براي تبيين اين مسئله بايد در دو  .تواند بالاتر از مرد باشد مرد ندارد يا نمي

                                                
  .۲۹۸ـ  ۲۰۹، ص۲ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج. ١
  .۲۵۱، ص۸؛ کتر العمال، ج۱۴۶، ص۳۱ ج ،جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. ٢
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جايگاه مرد  و فصل اول به وسيله ادله نقلي است که طبق ادله نقلي جايگاه زن کجاست :مجموعه خودش را دارد

فصل دوم درباره ادله عقلي است که به مقتضاي عقل زن در چه جايگاهي است و مرد در چه جايگاهي  ؟کجاست

  ؟است

يکي  ـ  طور است فصل دوم هم همينـ  :شود بايد از سه جهت بحث کرد در فصل اول که از منظر نقل بحث مي

تواند  از کمال مي تا چه جايگاه» في نفسه«تواند برسد و مرد هم  تا چه جايگاهي از کمال مي» في نفسها«اينکه زن 

است که ؟ بخش دوم اين است که وقتي خانواده تشکيل دادند حقوق متقابل زن و مرد چيست؟ بخش سوم اين برسد

ل يمسا ،ل اجتماعييمسا ،ل سياسييدر جهان از نظر پيشينه تاريخي و همچنين مشهودات عيني از نظر مسا

شود که مرد برتر شتر است تا روشن هاي کدام بي جنايت ،سيئات کدام بيشتر است ،جرم کدام بيشتر است ،فرهنگي

در فصل دوم که مسئله عقلي است آنجا  ،ودشن سه بخش جداگانه مطرح ها در اي است يا زن؟ اگر اين خصوصيت

  .هم روشن خواهد شد

 ،ايمان را ،کند اسلام را وقتي که از زن و مرد ياد مي اما بخش اول و قسمت اول در مسئله برهان نقلي، قرآن کريم

ي شخص پس از نظر فضايلِ ؛فرمايد چه زن چه مرد شمارد مي همه اين فضايل را مي ،صوم را ،صبر را ،صدق را

» علماً«هر کدام در تحصيل اين کمال  ،اين کمالات است ،شود گفت که مرد برتر از زن است يا زن برتر از مرد نمي

اصل قرآني است که در سوره يک اين . تر هستند اند يا شتي کوشيدند اهل شت »عملاً«در اجراي اين کمال  و

﴿إِنَّ الْمسلمين و : ۳۵آيه » احزاب«وره مبارکه س انات را فرمودند؛به طور شامل اين بي» احزاب«مبارکه 

ابِرينالص و قاتادالص و قينادالص و الْقانِتات و الْقانِتين و ناتمؤالْم و نينمؤالْم و ماتلسالْم  عينالْخاش و ابِراتالص و

دصتالْم و قيندصتالْم و عاتالْخاش و اللَّه رينالذَّاك و ظاتالْحاف و مهوجفُر ظينالْحاف و ماتائالص و مينائالص و قات
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هيچ کمالي در اسلام نه مشروط به ذکورت ! هيچ يعني هيچ كَثيراً و الذَّاكرات أَعد اللَّه لَهم مغفرةً و أَجراً عظيماً﴾

هيچ کدام از اينها  ،ادبيات ،ها فلسفه ،تفسيرها ،ها فقاهت ،مقامات علمي ،کمالات علمي ؛است نه ممنوع به انوثت

تواند  زن نمي يا شود تواند قاضي زن نمي ،ياتيشرطش مرد بودن يا مانعش زن بودن نيست حالا در بخش اجرا

ود که آا بشوند ش جواهرتواند استاد شاگرداني مثل صاحب  زن مي ،اين تقسيم» علي فرض صحة«شود مرجع 

  .اينکه منعي ندارد ،آا بشوند قاضي يا مرجع

 ،داري باشد زنده اهل شب ،شود» االله وليّ«کسي بخواهد  ،بنابراين از نظر علمي بحث ولايت نه نبوت و امامت

وقتي از » نحل«اينجا نه ذکورت شرط است نه انوثت لذا در سوره مبارکه  ،برسد ١﴾يدنا فَتدلَّ﴿عروج بکند به 

 هو مؤمن فَلَنحيِينه من عملَ صالحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَي و﴿: فرمايد مي ۹۷آورد در آيه  حيات طيبه سخن به ميان مي

 وصالح بود ما به اچه زن چه مرد هر کس با ايمان و عمل  ﴾و لَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كانوا يعملُون حياةً طَيبةً

دهيم ب ميحيات طي، ب مصاديقي است که برخي از آن مصاديق را وجود مبارک حضرت حالا براي حيات طي

اولياي الهي  ،ب دارندها حيات طي شتي هر حال به ٢.هاست اي از مصداق آن گوشه که امير فرمود قناعت است

ب دارندحيات طي، مق ،ب دارنداقرباي الهي حيات طيبين الهي حيات طينه  و نه ذکورت شرط است ،ب دارندر

  .انوثت

مطرح است ) سلام االله عليها(طاهرهفرمايش مرحوم کليني و همچنين خطبه نوراني حضرت صديقه  ،در اين بخش

مستحضريد ايامي که به نام اين ذوات قدسي است مثل فاطميه دو سه وظيفه  .فرماييد که آن را حتماً ملاحظه مي

                                                
  .۸سوره نجم، آيه. ١
  .»هي الْقَناعة فَقَالَ ﴾فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً﴿یئلَ ع عن قَوله تعالَو س«؛ ۲۲۹، حکمت)للصبحي صالح(ج البلاغة. ٢
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شود و نها ذکر که تاريخ اي مانند آن استمان اقامه عزا و ماتم و عرض ارادت و اشک ريختن و  يک وظيفه :داريم

از اينها را مباحثه کنيم و برخي از  رخیيک بخش هم اين است که کلمات نوراني اينها را مطالعه کنيم و ب مانند آن،

 درسي ،اين بايد در حوزه ١»فدکيه«خطبه ) م االله عليهسلا(اين خطبه نوراني حضرت زهرا .اينها را درس قرار بدهيم

  .شود اين هم بايد درسي ،در يک جاهايي درسي شدـ الحمد الله ـ که آن  »غدير«شود مثل خطبه 

در همين جلد اول بعد از  کافيدارد اين است ايشان در کتاب شريف  کافياين خطبه نوراني که مرحوم کليني در 

در اين روايات توحيدي  .کند روايات توحيدي را نقل مي» باب جوامعِ التوحيد«به نام مسئله عقل عنواني دارد 

که با سند خاص خودشان اين  ٢است) سلام االله عليه(کنند خطبه نوراني حضرت امير روايتي که ايشان نقل مي اولين

أَنَّ أَمير الْمؤمنِين ع استنهض الناس «: رمودف )سلام االله عليه(فرمايند وجود مبارک امام صادق کنند که مي را ذکر مي

الْحمد للَّه «: همه که جمع شدند سخنراني کرد فرمود »في حربِ معاوِيةَ في الْمرة الثَّانِية فَلَما حشد الناس قَام خطيباً

الَّذ دفَرتالْم دمالص دالْأَح داحالْويش ني لَا م يش نلَا م ا كَانَ ءٍ كَانَ وم لَق٣.تا آخر دهد بعد ادامه مي »ءٍ خ 

افتد که  کنند خيلي کم اتفاق مي فرمايشي ندارند نوعاً حديث نقل مي کافيمستحضريد مرحوم کليني در کتاب شريف 

و هذه الْخطْبةُ من مشهورات «: ردند فرمودندبعد از اينکه اين حديث نوراني را نقل ک .ايشان فرمايشي داشته باشند

تع ح طَبِهة یخاما الْعذَلَهتاب ياد بدهند  خود هاي به بچه و کنندن را حفظ ها سعي کردند اي که خيلي »لَقَد» يه و

ا فم فَهِم ا وهربدإِذَا ت يدحوالت لْمع طَلَب نمةٌ لياكَافبعد فرمود» يه :» عمتسفَلَوِ اجالْإِن و ةُ الْجِنا «که » أَلْسِنيهف سلَي

به مثل آنچه که علي آورد که پدر و مادرم فداي او » بِه بِأَبِي و أُمي یأَنْ يبينوا التوحيد بِمثْلِ ما أَت یلسانُ نبِي علَ

                                                
     .» بعد تعذيرِكُم و لَا أَمر بعد تقْصيرِكُمفَلَا عذْر  .... عبد اللَّه بن الْحسنِ بِإِسناده عن آبائه ع أَنه لَما أَجمع يرو«؛ ۱۰۹ـ  ۹۷، ص۱ ، ج)للطبرسي(الإحتجاج علي أهل اللجاج. ١
  .۲۲۱خطبه, )للصبحي صالح(ج البلاغة. ٢
  .١٣٦ـ١٣٤، ص١ ج، )الإسلامية ـط (الكافي. ٣
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»هلَيوا عرا قَدم«، »و يدحوبِيلَ التلُكُونَ سسي فكَي اسالن ملا عع م هتانلَا إِب را اقامه  آن آن وقت برهان» لَو

مجلسي  اول، را مرحوم صدر المتألهين شرح کرده است بعدها مرحوم مجلسي کافي  اين جمله که مستحضريد ١.کنند مي

از همين  ـ خيلي بالاتر و بيشتر از پسرش است او علمي هاي دقت ،او  وضع علمي ـ! اول يعني مجلسي اول

مرحوم صدر المتألهين در ذيل اين عبارت که دارد اگر السنه جن و  .فرمايشات مرحوم صدر المتألهين استفاده کردند

ور حرف ط ينشوند بخواند اهمه جنس و انس جمع  پيغمبري در بين اينها نباشد ولي» لَيس فيها لسانُ نبِي«انس که 

ايشان در ضمن اين جمله دارد که مناسب بود مرحوم کليني بگويد که آن پيامبران بزرگ نه  ،بزنند مقدورشان نيست

توانست مثل حضرت امير سخن بگويد چون وجود  هر پيامبري چون اگر در جمع اينها پيامبر عادي هم بود نمي

  ٢.يناً بالاتر استاسرائيل يق مبارک حضرت امير از بعضي از انبياي بني

گويند راز اينکه اين خطبه با جلال و شکوه است اين است که از ديرزمان ثنويه  بعد از آن فرمايشات ايشان مي

اي داشتند که ـ معاذاالله ـ چيزي در عالم نيست، خدايي ـ معاذاالله ـ نيست، خلقتي در عالم  و امثال ثنويه يک شبهه

خلق کرد يعني موادي قبلاً » شيءٍ من«را از چه چيزي خلق کرد؟ اگر عالم را چيست، چرا؟ براي اينکه خدا عالَم 

قبلاً بودند و خدايي نداشتند و  اشود بعضي از اشي پس معلوم مي  ساختآسمان و زمين نها را گرفتبود خدا اي

» من شيءٍ«اگر  .کند خالقي نداشتند و خدا اينها را جمع کرد مثل يک مهندس و معمار که ساختماني درست مي

با آن آسمان  شود جمع کرد عدم را که نمي عدم و يعني» لا شيء«باشد » من لا شيء« ،ستآن اباشد اين تالي فاسد 

  .شيء هم که از طرفين نقيض بيرون نيست ساخت،با آن زمين  کردعدم را جمع  يا ساخت

                                                
  .١٣٧و١٣٦، ص١ ج، )الإسلامية ـط (الكافي. ١
فيها لسان نبى، اي من اعاظم الأنبياء كنوح و ابراهيم و ادريس و شيث و داود و موسي و عيسي و محمد   و ليس  و الانس  السنة الجن  فلو اجتمع«؛ ۴۷، ص۴ ، ج)صدرا(شرح أصول الكافي. ٢

  .»...صلوات االله عليهم أجمعين
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» من لا شيء«نه  و باشد» من شيء«نه  ،باشد محال» من لا شيء« ،باشد محال» من شيء« :»ثلاثة مورفهاهنا أ«

خلق کرد پس قبلاً ذراتي بود » من شيء«م را خدا از چه چيزي خلق کرد؟ اگر عالَ ،يعني ارتفاع نقيضين محال

 و که عدم است» لا شيء«خلق کرد » من لا شيء«بگوييد  ،آسمان و زمين ساخت نها را جمع کردموادي بود خدا اي

اين ارتفاع » من لا شيء«بود نه » من شيء«بگوييم نه  ،آن آسمان و زمين ساختشود جمع کرد و با  عدم را نمي

  .مانده بودند در آن ها هم ها شده بود و خيلي اين شبهه دامنگير خيلي ،نقيضين است اين هم که محال است

ءٍ  بِقَوله لَا من شي یءٍ خلَق ما كَانَ فَنفَ شي ءٍ كَانَ و لَا من قَوله لَا من شي یأَ لَا ترونَ إِلَ«: دفرماي مرحوم کليني مي

نعلَ یكَانَ مع قَعأَو فكَي و وثدقَالَ إِنَّ  یالْح نلِ مقَوفْياً لثَالٍ نلَا م لٍ واعِ بِلَا أَصرتاخال لْقِ وفَةَ الْخص ثَهدا أَحم

 و لَا يدبر إِلَّا بعضها من بعضٍ و إِبطَالًا لقَولِ الثَّنوِية الَّذين زعموا أَنه لَا يحدثُ شيئاً إِلَّا من أَصلٍالْأَشياءَ كُلَّها محدثَةٌ 

يش نلَا م هلع بِقَو فَعثَالٍ فَدذَاءِ متبِاح ةوِيجِ الثَّنجح يعما كَانَ جم لَقي  ءٍ خةُ فوِيالثَّن دمتعا يم أَنَّ أَكْثَرل هِهِمبش و

يش ناءَ ميالْأَش لَقخ قالكُونَ الْخأَنْ ي نلُو مخقُولُوا لَا يالَمِ أَنْ يالْع وثد؛يک ،»ءٍ ح »يلَا ش نم ؛دو ،»ءٍ أَو » ملُهفَقَو

يش نم ملُهقَو طَأٌ وءٍ خ يلَا ش نئاً ميش وجِبت نأَنَّ مالَةٌ لإِح ةٌ واقَضنءٍ م يلَا ش ع  و نِينمؤالْم يرأَم جرفَأَخ يهفنءٍ ت

ءَ  الشي یتوجِب شيئاً و نفَ  كَانتمن إِذْ  یءٍ خلَق ما كَانَ فَنفَ لَا من شي  أَبلَغِ الْأَلْفَاظ و أَصحها فَقَالَ یهذه اللَّفْظَةَ علَ

ييمٍ إِذْ كَانَ كُلُّ شلٍ قَدأَص نم لَقخ هةُ إِنوِيالثَّن ا قَالَتكَم قالالْخ ثَهدلٍ أَحأَص نثاً لَا مدحلُوقاً مخبِ ءٍ مدكُونُ تفَلَا ي ير

م را از چه چيزي خلق کرد؟ اگر فرمايد به اينکه اين شبهه از ديرزمان بود خدا عالَ مي .تا پايان »إِلَّا بِاحتذَاءِ مثَال

شود خيلي از موجودات خدا  ذرات و موادي قبلاً بود خدا اينها را جمع کرد آسمان و زمين ساخت پس معلوم مي

ه وجود آمدند حرف خدا هستند پس دليل اينکه هر موجودي خدا دارد نيست حالا خودش از کجا ب خواهند بي نمي

است که خدا عدم را جمع کرد و عالم را ساخت عدم که » من لا شيء«نيست » من شيء«اگر بگوييم  ،ديگري است
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اينکه » من لا شيء«است نه » من شيء«بگوييم نه  ،کند آسمان و زمين بسازدنها را جمع چيزي نيست که خدا اي

 آمد بر )سلام االله عليه(وجود مبارک حضرت امير. ار تاريخي بودد صه گلوگير دامنهغاين يک  .رتفاع نقيضين استا

گفتيد  ،فرمود اينکه گفتيد اجتماع نقيضين محال است درست است. ل عقلي اين را پاسخ داديترين مسا اساس عقلي

نيست چون » من لا شيء« »ءمن شي«اما در تطبيق اشتباه کرديد نقيض  ،ارتفاع نقيضين محال است درست است

شويم سؤال  حالا وارد مسئله مي .»من لا شيء«است نه » لا من شيء» «من شيء«نقيض  ،دو موجبه هستندهر 

بگوييد از   نه،گويم م را از چه چيزي خلق کرد؟ ذرات را جمع کرد و آسمان و زمين ساخت؟ ميکردي خدا عالَ

 »ءمن شي«نقيض  ،د موجبهشو نيست چون هر دو مي» من لا شيء« »ءمن شي«نقيض  !خيره گوييم ن عدم؟ مي

 »بدأم« !آوري خداست هيچ چيزي در عالم نبود او ماده خلق کرد همين نوع تاست ابداع خداس» لا من شيء«

فرمايند اين  خواهد الگوي خدا چه بود؟ مي اينها گفتند اگر بخواهد تدبير باشد يک الگو مي .سابقه است يعني بي

  .وق به ماده است نه مسبوق به مدتسابقه است نه مسب جزء مبدئات است بي

که » من لا شيء«نه » خلق الأشياء لا من شيء«اين عظمت و جلالي که ايشان در اين خطبه قائل شد که 

مرحوم کليني اين همه جلال و شکوه براي اين خطبه نوراني حضرت امير قائل است وجود مبارک فاطمه 

روزي که وجود  .بيان فرمودرا  مطلباز علي بن ابيطالب اين  سال قبل ۲۵! ۲۵يعني  ۲۵) اسلام االله عليه(زهرا

رحلت کرد حضرت با آن جلال و شکوه وارد مدينه شدند براي ) مسلّ و آله و هيعل االله يصلّ(مبارک رسول خدا

شود جاهليت است  اي دارند که فرمود وقتي به نام دين است ولي احکام دين پياده نمي يک خطابه ،»فدک«رداد تاس

قبل از آن  .خطابه فرمود هماناين را در  ١﴾ فَحكْم الْجاهلية يبغونَ و من أَحسن من اللَّه حكْماً لقَومٍ يوقنون أَ﴿

                                                
  .۵۰سوره مائده، آيه .١
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كَلمةٌ جعلَ  و أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده لَا شرِيك لَه«: فرمودند است خطابه اين چند جمله نوراني را ايراد کرده

الْممتنِع من الْأَبصارِ رؤيته و من الْأَلْسنِ صفَته و الْإِخلَاص تأْوِيلَها و ضمن الْقُلُوب موصولَها و أَنار في التفَكُّرِ معقُولُها 

ناءَ لَا ميالْأَش عدتاب هتيفامِ كَيهالْأَو نم يا شلَهبنابراين شبهه » من لا شيء«خلق کرد نه » لا من شيء« »ءٍ كَانَ قَب

 ،شود قبلاً سابقه دارد باشد پس معلوم مي» من شيء«ثنويه وارد نيست چون امر سه مسئله است شما گفتيد اگر 

م را جمع نکرد گوييم عد شود جمع کرد و با آن آسمان و زمين ساخت مي باشد عدم است که نمي» من لا شيء«

شود  نمي »بدأم«شود  شده است اين مي انشاراده خدا ابا  است يعني نه ماده دارد نه مبدأ» بدأم«ابتدايي است 

يک  حتماً بايد يک الگوييشما گفتيد » و أَنشأَها بِلَا احتذَاءِ أَمثلَة امتثَلَها«بعد  »ءٍ كَانَ قَبلَها لَا من شي« .»مکون«

خواهد کار او الگو براي ديگران است چون هر چه در نظام  فرمود الگو نمي ،اي داشته باشد که برابر آن بسازد نمونه

تمام  .يک نقشه قبلي داشته باشد برابر آن بسازد يدسازند نه اينکه خدا با طبيعت است ديگران برابر آن دارند مي

و همين را وجود » من لا شيء«است نه » لا من شيء« »شيء من«اين است که فرمود نقيض  ابتکار حضرت امير

ابتدع «اي بخواند خواند که  سال قبل از اينکه حضرت امير چنين خطبه ۲۵) سلام االله عليها(فاطمه حضرت مبارک

يش ناءَ لَا ميا الْأَشلَهشود مقام علمي اين مي ،»ءٍ كَانَ قَب!  

 .اين نيست ،مرد بودن شرط باشد و زن بودن مانع کمالي دراسلام ممکن است در  آيابنابراين در بخش اول که 

در نظام اسلامي راه  ليکنند وبار آوردند نگذاشتند آا ترقّي هايي را در نظام جاهلي با سبک ديگري  حالا اگر زن

  . اينها نيستشود فرقي از نظر علمي بين معلوم مي ،اينها شدند مهندس ،را باز گذاشتند اينها شدند دکتر

 ي قضائيآن اوايل که در شورا) رضوان االله تعالي عليه(يک وقت به اتفاق مرحوم آيت االله موسوي اردبيلي

آذربايجان شرقي همين که وارد فرودگاه شديم ديديم يک  به خواستيم برويم يک سفر استاني مي در مسئوليتي داشتيم
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را  اينقطعات بوديم رفتيم درس اين را خوانديم تصديق  گويد ما متخصص اين کند مي جوان مهندسي ناله مي

گرفتيم استاد شديم که قطعات اين هواپيما را چگونه بکار ببريم ولي ما را آوردند انباردار کردند هر وقت 

ما از ديد آا کنار  ،خواستند قطعات اين هواپيما را جابجا کنند به ما گفتند آن جعبه آکبد را به ما بده و برو مي

اين قطعه ساخته را  تا کنيمادند درسي که ما خوانديم را عمل د کردند اينها اجازه نمي رفتيم بعد اينها جاسازي مي مي

هاي  زن .کنند ها کردند وقتي ميدان داشته باشند ترقي مي الآن شما ببينيد اين همه پيشرفت اين جوان .کنيم سازيجا

هذا هو الأمر « .کردند را به ياد داشتند و اصلاً براي اينها حرمتي قائل نبودند ترقّي نميجاهلي که زنده به گور 

هاي  در بخشاما  .»بلغ ما بلغ«که در اسلام هيچ کمالي مشروط به ذکورت يا ممنوع به انوثت نيست » الأول

يکي تمام  ،دار باشد بايد عهده نفر توانند مدير باشند يک دو نفر که نمي ،داري کسي بايد حرف اول را بزند خانه

فرزندداري است که  به خاطر اين .کند يکي فرزندداري ميو کند  هاي داخل و خارج را فراهم مي هزينه

و همه آن مردهايي که کارهايي اجرايي  »رود از دامن زن مرد به معراج مي«دارد  تعبير) رضوان االله تعالي عليه(امام

مستحضريد اين کودک هر کاري که در  .به وسيله همين زن است ،شود امام مي شود پيغمبر يکي کنند يکي مي مي

مثل  که س مادر است نه اينکه يک امانتي باشد در درون زنشود از راه نفْ ماهگي نصيب او مي  نه شش يا دوران

سرسد از راه  ودک ميهر چه به اين ک !اين چنين نيست ،مستقيم فيض به اين کودک برسد تا کنند م از بيرون سوار ر

به هر  .ثواب شهيد را دارد ١»ماتت شهِيدة«گويند  س مادر است لذا اگر مادري در ايام نفاس از بين برود مينفْ

  .اين حرفي نيست در تقدير در امور خانوادگي حرف اول را بايد مرد بزند

                                                
  .»إلى غير ذلك من الموارد يدةمن ماتت في حيضها ماتت شه«۴۴۸، ص۳ ؛ ج)للسبزواري(مهذب الأحكام؛ ۴۱، ص۲ ج، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل: ک.ر. ١
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بله خدمتي  وو اوليا باشد ا انبيا مرد اگر جزء .است آناما بخش سوم که کارهاي اجرايي و خدمات و امثال  

همين کارهايي که انبيا کردند حداقل يا اکثر يک  !کند که از نظر فضيلت معادل ندارد اما و صد اما کرده است و مي

الآن ما هشتاد ميليون هستيم به  .مردهايي برخاستند که دو برابر اينها را کافر کردند ،عده خاصي را مؤمن کردند

طور هستند اما دو نفر از همين غرب يکي  کنيم و کشورهاي اسلامي ديگر هم همين ريم زندگي مينام اهل بيت دا

کل جهان را عوض کردند اين همسايه ديوار به ديوار ما يک ميليارد و ششصد  ١برخاستندانگلْس يکی  و ماركس

جنايت مرد اين  !غمبري استد در جهان نه خدايي هست نه قيامتي است نه پينگوي ميليون جمعيت دارد همه مي

که چندين  شدندگلس پيدا مارکس و انمثل  تا چهار ،اگر چهار تا پيغمبر پيدا شدند چهار تا کار خير کردند !است

يک ميليارد و ششصد ميليون جمعيت  اما آنما هشتاد ميليون هستيم ! کافر يعني کافر !برابر انبيا کافر تربيت کردند

اين جنگ جهاني  .کنند ها هرگز چنين جنايتي نمي زن ،اين کار مرد است ،ي است و قيامتيگويد نه خداي است که مي

که در مترل دارد  تر ديگر کيست؟ آن پس از اينها پستها راه انداختند يا مردها راه انداختند؟  اول و دوم را زن

وني، در عصر کنوني، عصر علم، که يک ميليارد و ششصد ميليون را پرورانده در دوران کن آنپروراند  فرزند مي

  نه عصر جاهليت ٢»به زير آورد چرخ نيلوفري را«عصري که 

فلان و فلان هم پيدا شد در صورتي که خود خداوند  در مقابل ،فرماييد چهار تا پيغمبر پيدا شد شما مي: پرسش

  .»لولاک«فرمايد  سبحان مي

   .است معنويت به دليلاين درست است آن : پاسخ
                                                

جنبش  نيکتاب ا نيتر مهم »هيسرما«مؤلّف  ينمارکس همچن. است شمندانياند نيگذارتريرو از تأث اقتصاددان آلماني دان، خيشناس، تار جامعه لسوف،يف ،متفکرمارکس  شينريکارل ها. ١
و  کمونيست آلماني  فيلسوف و، وي ا آمديبه دندر آلمان فريدريش انگلس . دهد يم ليکرا تش سميتفکّر مارکس صليا و جوهره انياو و انگلس، بن فاتيتأل ريهمراه سا  آثار به نيا. است

  .نوشته است يهمراه کارل مارکس مانيفست حزب کمونيست و آثار تئوريک ديگر او به  ،ترين همکار کارل مارکس است نزديک
  .»را یلوفريچرخ ن یآور ريز به٭٭٭  ديرتو گر بار دانش بگدرخت «؛ ۶ديوان اشعار ناصر خسرو، قصيده شماره. ٢



 
 

  ۱۶از  ۱۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  .: ..پرسش

بينيد که مردها کار خير  اگر مي هر حال گردد اما به به عدل و حق برميـ شاءاالله  إنـ جهان  ،بله سرانجام: پاسخ

  .  آن کار شر آا را هم بايد ديد ،کردند

  . او نمي تواند شر انجام بدهد: پرسش

  !چه تر: پاسخ

  .پس انجام ندادنش مزيت نيست: پرسش

الآن که قدرت به اينها دادند  .بينيد الآن شما مي که توانند انجام بدهند دادند مي وقتي به اينها قدرت: پاسخ

آن وقتي که  .در خيلي از جاها وقتي اسلحه را دست اينها دادند اينها هم کار مرد را کردند .توانند انجام بدهند مي

زن و مرد هر  »ناجا«الآن شما ببينيد در  .ندکن اما الآن کار آا را مي بله نشين بودند محصور بودند مجبور بودند خانه

کند ولي نبايد گفت  وقتي اسلحه به دست زن بدهيد او هم مثل کار مرد را مي .کنند دو دارند امنيت شهر را حفظ مي

اينهاست و همه انبيا را همين مردها  خير بله کار خير کردند اما شر اينها چندين برابر کار ،مردها کار اجرايي کردند

همه انبيا را همين  ٢حق﴾ بِغيرِ الْأَنبِياءَ قَتلهِم ﴿و ١﴿يقْتلُونَ النبِيين بِغيرِ حق﴾ !﴿يقْتلُونَ﴾يعني ﴿يقْتلُونَ﴾ کشتند 

کنند  کند چه اينکه الآن دارند مي بنابراين اگر چهار تا اسلحه به دست زن بدهيد او هم کار مرد را مي .مردها کشتند

  . »ناجا«چه در  »سپاه پاسداران«چه در 

  .اين هم يکي از اشتباهات ماست که اسلحه به دست زن داديم: پرسش

                                                
  .۲۱عمران، آيهسوره آل. ١
  .۱۵۵؛ سوره نسا، آيه۱۸۱عمران، آيهسوره آل. ٢



 
 

  ۱۶از  ۱۲: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

بله اسلحه  ،ها تدبير بشوند اُولاست اند به وسيله زن هايي که آلوده خير اشتباه ما نيست براي اينکه زنه ن: پاسخ

ها  دهند زن ها انجام مي وسيعي از اين جرائم را زن به دست زن بدهيم که با مرد طرف بشود اشتباه است اما بخش

و  درباره اينها آمده است» لولاک«که اگر انبيا خدمتي کردند و غرض اين است  .بروند تدبيرشان کنند تر است

پس جنايت مرد کم نيست جنگ جهاني اول و جنگ جهاني دوم الآن هم  .درست است همين مردها آا را کشتند

   .ها بوديم است در سوريه همين است در عراق همين است ما هم ده سال گرفتار هميندر يمن همين 

  .ا را هم همين مادرها تربيت کردندبده: پرسش

داديم که اينها درس بخوانند عالم بشوند مثل  نه، بدها را مادرها تربيت نکردند اگر جاهلي نبود و اجازه مي: پاسخ

  .د همسطح آا هستندنها نباش تر از جوان تر و قوي عالمهايشان اگر  الآن در کنکورها خيلي

ها  مرداما تمام انبيا را  ها ولو نتوانستند انجام بدهند اين سابقه سوء را ندارند زن ،بنابراين از نظر اجرا و خدمت

گفت ربي غير که  آن ،که گفت الهي غير از من نيست مرد بود آن ؛بودند هاتمام مدعيان الوهيت و ربوبيت مرد ،کشتند

بنابراين مقام علمي اهل بيت  .مرد بود ١﴿يذَبحونَ أَبناءَكُم و يستحيونَ نِساءَكُم﴾که  آن ،از من نبود مرد بود

در فرمود » احزاب«در آيه سوره مبارکه  که اما اگر ما ميدان بدهيم» لا يعادله شيء«که  سرجايش محفوظ است آن

فرمود نظام باز است اگر در يک جايي فرصت ندادند که او به حيات » نحل«در سوره  تمام کمالات راه باز است

غرض اين است که اين سه بخش مخلوط نشود آن جايي که در بخش داخلي است  .طيبه برسد تقصير مردم است

 :فرمود) و سلم و آله هياالله عل يصلّ(عدالت است همين پيغمبر آن زند البته شرط حرف اول را مرد مي »لا و لابدإ«

                                                
  .۶؛ سوره ابراهيم، آيه۴۹سوره بقره، آيه. ١



 
 

  ۱۶از  ۱۳: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

تنه محشور  او نيم ١»حد شقينيحشر يوم القيامة علي أ«ايت نکند عدل را رع آا اگر کسي دو زن داشته باشد و بين

بخش دوم که مربوط به امور  .شود مثل اينکه اره گذاشتند او را دو نيم کردند با اين وضع محشور مي شود مي

بخش اول اين است که جايگاه زن چيست؟ آن . بخش سوم باشود نه  ا بخش اول بايد ملاحظهخانوادگي است نه ب

اما بخش دوم  زند، دست کيست؟ مرد حرف اول را ميبخش سوم اين است که فساد عالم به  ،جلال و شکوه را دارد

در همان سوره  او بايد تدبير کند اما در عين حال ٢﴾جالُ قَوامونَ علَي النساء﴿الرکه امور خانوادگي است يقيناً 

و بايد مواظب باشد عدل اما ا ٣﴾للرجالِ علَيهِن درجة ﴿وگرچه ﴿و لَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن﴾  :فرمود» بقره«مبارکه 

زند  زند با بخش سوم که آن هم حرف اول را مي اين بخش وسط با بخش اول که حرف اول را مي .ندرا رعايت ک

  .»خلاصة الکلام في الفصل الأول هذا« .اشتباه نشود

مستحضريد مرحوم کليني با اينکه محدث  !اما در فصل دوم که دليل عقلي است خدا غريق کند مرحوم کليني را

اي دارد که آن مقدمه را حتماً ملاحظه فرموديد  يک مقدمه هشت ده صفحه ـ قبلاً هم به عرض شما رسيدـ است 

آخر آن  که اي دارد ن اسلام و تشيع است ايشان يک مقدمه هشت ده صفحهمرحوم کليني جزء أقدار اول آسما

قطب  ٤»عليه الْعقَاب لَه الثَّواب و بِه يحتج و إِذْ كَانَ الْعقْلُ هو الْقُطْب الَّذي علَيه الْمدار و«: مقدمه اين است فرمود

فهمد  که خودش محدث است اما حديث را يک آدم عاقل ميبا اين! قطب ،فرهنگي يک ملت عقل آن ملت است

»و اردالْم هلَيي عالَّذ الْقُطْب وقْلُ هإِذْ كَانَ الْع و جتحي بِه و ابالثَّو لَه قَابالْع هليهمين کليني که با عقل سخن  »ع

گويد عظمت انسان به بدن انسان است که  عقل مي ؟گويد حالا برويم به سراغ عقل، عقل چه ميفرمايد  ميگويد  مي
                                                

  .»يدخلَ النار یبينهما في الْقَسمِ من نفْسِه و ماله جاءَ يوم الْقيامة مغلُولًا مائلًا شقُّه حت من كَانت لَه امرأَتان و لَم يعدلْ«؛ ۳۶۲، ص۷۳ ج، )بيروت ـط (بحار الأنوار : رک. ١
  .۳۴سوره نساء، آيه. ٢
  .۲۲۸سوره بقره، آيه. ٣
  .۹، ص۱، ج)ط ـ الاسلامية(الکافي. ٤



 
 

  ۱۶از  ۱۴: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

ها  م زنيکن يال ميم خين سمت رفتيبه اـ متأسفانه ـ  که الآن ما !ن است؟يا ،دارد يقو يدارد بازو يياجرا يويرن

بينيد فلان جا دکتر  وقتي شما مي! اينکه مقام زن نيست !يرندمقام بگو را لگد بزنند  يرا مشت بزنند کس يبروند کس

اين مقام زن است اولين ثواب را امام و  ، بلهرتبه شده فلان جا استاد شده ده فلان جا مهندش شده فلان جا عاليش

برند که اينها را تربيت کردند دولت  برند که اينها را تربيت کردند پدر و مادر مي برند بعد اساتيد ما مي شهدا مي

برتر از آن است که بروند  آا ها بايد بدانند که مقام ين خانمبرد که امکاناتش را فراهم کرده است اما خود ا مي

کمال انسان که در بدن  .است يگريد يست کمال در جاين و اين کمال! ، اين مقام نيسترا مشت بزنند کسي

ن يا .نها ظهور کرده استيخلقت خدا در ا ي،است که روح اله ١﴿نفَخت فيه من روحي﴾کمال انسان در  ،ستين

م شده ين بدن کارها هم تقسين است برابر ايبدن ا ،بله !د؟ييکجا ،نه زن است نه مرد و وح نه مذکر است نه مؤنثر

 نکه زنيي چه زن چه مرد، نه ايمديرا آفر يفرمود ما روح !روح مگر زن است؟يا  است اما روح مگر مرد است

نماز  ،»االله ليقربة إ«، اتيتلقّ ها، تعباد ،تکمالا ،ستياند اصلاً زن و مرد ن يهم مساو هست و با يست و مرده

د زن و يگو يغرب که م !چه که زن تر است؟ عنيين يا ،روح است روح که نه مذکر است نه مؤنثبراي ها  شب

ور ساخته ط نيا اين بدن يد ايگو يتجرد روح را منکر است م ،آن روح را منکر استـ االله  معاذـ مرد فرق ندارد 

مؤمن باشد و عمل صالح  يکس »نحل«مبارکه  د در سورهيگو ين که ميندارند اما د يساخته شد فرق ورط ا آنيشد 

اعتقاد است که بدن  ،ستيل نيان است که بدن دخيما ،ستيل نيبدن که دخ عنيي ٢﴾من ذَكَرٍ أَو أُنثَي﴿داشته باشد 

بدن چکاره است؟ بدن ابزار کار  ،ستيل نيعبادت است که بدن دخ ،ستيل نيت است که بدن دخين ،ستيل نيدخ

                                                
  .٧٢؛ سوره ص، آيه٢٩سوره حجر، آيه. ١
  .٩٧، آيهسوره نحل. ٢



 
 

  ۱۶از  ۱۵: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

ت روح يترب ين هم برايد ،روح نه مذکر است نه مؤنث و پرستد روح است يشناسد و م يکه خدا را م آن ،است

 يقدس الهأرا ذات  يگريک بدن ديشود  يب مين بدن تخريا است اين بدن در دنين روح است که با ايا .آمده است

  .دهد يکند و به روح م يا مين را احي ايرا غين يا ايله است يبه هر وس

ان به يما ،ت به روح استيترب ،ت انسان به روح استين است که انسانياست ا يپس فصل دوم که برهان عقل

ام ين ايبنابرا .روح نه مذکر است نه مؤنث و عقل به روح است ،عدل به روح است ،ده به روح استيعق ،روح است

 ياز جاها درس يدر بعضـ الله  الحمدـ از بس گفته شد  »ريغد« درباره خطبه يمفه داريه که شد ما چند وظيفاطم

عرض ارادت  فه همه ماستيکه وظ مانند آنآن روضه خواندن و  .شودي د درسيهم با »هيفدک«ن خطبه يشد اما ا

هم با  و ميه کنرا هم خودمان مطالع »هيفدک«ن، آن خطبه ياما در کنار ا ؛ماست يفه رسميوظ نيم ايکنيه م و گريکن

 است قسمت ينهم ١»رحم اللَّه من أَحيا أَمرنا«: نکه فرموديا !شوديد روشن نها بايعلم ا ،ميان مباحثه کنيمها بحث هم

نها يا ،کند يم ياحساس کوچک يليند خيب يرا م ن خطبه نورانييا انسان وقتي  ٢.»الناس یحببنا إِلَ«ن است يمهم ا

 يها ما به اصطلاح جزء طلبه .کند يم يواقع انسان احساس کوچکبه  !نها کجا افلاطون کجايا !کجاکجا ارسطو 

ه من الرحمن ما يعل(ينکه لويما در اثر ا .وزن هستند ينها سنگ ين ورزشکارها بعضيا مانند يموزن بود ينسنگ

 دوره طلبه ينکامل شده بود و ما که اول اآ سن ندکه قبل از ما بود ييها را قطع کرده بود طلبه ينسل قبل) ستحقي

جامع ن يا شد لذا ما وقتي يطلبه نم يک نسل قطع شده بود کسي يقبل يها  ما و طلبهين بعد از فرار رضاخان بيمبود

 يارشدند که ب يوقت م خوش يلينها خي ايمخواند يم ياا شاگردان آقا ضيش شاگردان مرحوم آخوند يپرا  المقدمات

                                                
  .١٣٥ص، )للطوسي(الأمالي . ١
  .٤٢٤، ص٨ ج، )الإسلامية ـط (الكافي . ٢



 
 

  ۱۶از  ۱۶: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

ا شاگرد يا شاگرد مرحوم آخوند بودند يد ما ياز همان اول اسات .بردند يلذت م يليخ ،گفتند يم امثله يرغ و امثله  ما

 در فقه و کلام و بحث اصولي ينها ما را با بزرگان آشنا کردندا بودند نييا شاگرد مرحوم نائيبودند  يامرحوم آقا ض

آشنا  ا با سقراطيا با افلاطون يا با ارسطو يهم  يعقل يها  در بحثيمنها محشور بوديا مانندد و يو با مف نييبا کل

م چقدر يرس يث ميک حديدر برابر  داند وقتي ي اما خدا ميموزن بود ينسنگ يها نکه ما جزء طلبهيغرض ا .کردند

را حل ن شبهه ينها نتوانستند ايچرا قبلاً ا !نها کجايارسطو کجا ا !نها کجايافلاطون کجا ا !ميکن يم ياحساس کوچک

 نيين است که کليا ؟است» ءيلا من ش« »يءمن ش«ض ينق ،ستين» ءيمن لا ش« »يءمن ش«ض يکه نق کنند

ما  .شود يدا نميپ يشوند مثل عليد اگر جن و انس جمع گو يم نييکه کلاست  نيا !يعل يند پدر و مادرم فدايگو يم

  .ميکن يم يم واقعاً احساس کوچکينيب يث را مين حديا  وقتييموزن بود ينسنگ يها نکه جزء طلبهيبا ا

دو نفر که  ،د تابع باشديبا وبله ا يل خانوادگيد از هم جدا کرد در مساين سه بخش بايرا در ا زن ن عظمتيبنابرا

 فَلَنحيِينه... من ذَكَرٍ أَو أُنثَي ﴿ار خراب است در بخش اول هم يمردها بس ييت کنند اما سوابق اجرايريتوانند مد ينم

 ١.﴾حياةً طَيبةً

 »کم و رحمة االله و برکاتهيو السلام عل«

 

                                                
  .۹۷سوره نحل، آيه. ١


